
 آغاز رفاقت از پادگان 
گلریز درباره آشنایی‌اش با محمدرضا لطفی می‌گوید: 
من و آقای لطفی از دوره سربازی با هم آشنا شدیم. 
دوره آمــوزشــی‌مــان در پــادگــان عــشــرت‌آبــاد بــودیــم و 
ــود بعد از آمــوزشــی  ــده ب از هــمــان اول مشخص ش
باید برویم بــرای سرباز معلمی. در همین پادگان و 
رفاقت سربازی بود که متوجه شدم ساز می‌زند و چه 
می‌کند با تارش. او هم فهمید من ته‌صدایی دارم و 
در خانواده‌ام از پدر و بــرادرم اصول اولیه خواندن را 
یاد گرفته‌ام. وقتی فرماندهان پادگان متوجه شدند، 
بــه مــا اجـــازه دادنـــد بنوازیم و بخوانیم.گاهی لطفی 
تارش را به پادگان می‌آورد و شب‌ها وقتی خاموشی 
می‌زدند، او می‌زد و من می‌خواندم. دوره آموزشی که 
تمام شد ما را تقسیم کردند و من برای ادامه خدمت 

رفتم تربت‌حیدریه و لطفی رفت سنندج. شهری که 
در موسیقی سنتی قدر بود و کامکارها در این شهر 
بودند و همه می‌دانند این خانواده ذاتا اهل موسیقی 
بوده و هستند. لطفی با خانواده کامکار آشنا شد و 
آنها برایش کلاس گذاشتند که تار آموزش بدهد، بعد 
هم او آنقدر با این خانواده نزدیک و مانوس شد که 
با دختر خانواده کامکار ازدواج کرد. من گاهی تلفنی 
با او صحبت می‌کردم و قرارمان این بود بعد از پایان 

سربازی یکدیگر را ببینیم.

 اولین خواننده گروه شیدا 
بعد از سربازی سال 53 بود که روزی به من تلفن کرد و 
گفت بیا رادیو، من اینجا هستم و گروه کامکارها هم 
هستند و تصمیم داریم گروهی تشکیل بدهیم. آن 

زمان آقای ادیب خوانساری در رادیو کلاس آموزش 
آواز داشتند که از استادان بنام آن دوره بودند. به 
کلاس‌های آقای خوانساری رفتم و اصول کلاسیک آواز 
را آموزش دیدم. سال 55 که آقای لطفی گروه شیدا را 
راه‌اندازی کرد، من به عنوان اولین خواننده با این گروه 
همکاری کردم. سال‌های خوبی بود و آدم‌های مهمی 
در بخش موسیقی رادیو بودند، آقای ابتهاج )سایه( 
رئیس گروه موسیقی رادیو بود و لطفی در دو سالی 
که من آموزش می‌دیدم مرتب به دیدار آقای ابتهاج 
می‌آمد و درباره گروه شیدا با هم صحبت می‌کردند و 
البته کار نوازندگی‌اش را هم به موازات ادامه می‌داد.

آن زمــان، موسیقی پاپ بیداد می‌کرد و همه دنیای 
موسیقی را به خود اختصاص داده بود. آقای ابتهاج 
برنامه‌ای را طراحی کرد به نام گلچین هفته که مخصوص 

گــروه  بـــود.  موسیقی سنتی 
شیدا که تشکیل شد، بیشتر 

آهنگ‌هایی که در ایــن گــروه ساخته می‌شد از این 
برنامه پخش می‌شد و مخاطبان زیادی داشت.گاهی 
موسیقی‌های قدیمی را بازسازی می‌کردیم و گاهی هم 
لطفی خودش آهنگ جدیدی آماده می‌کرد و ما در این 
برنامه اجرا می‌کردیم. مخاطب زیادی داشت و آن زمان 
نوار کاست‌هایش مشتری زیادی داشت و الان هم 
علاقه‌مندان به موسیقی سنتی، گلچین هفته گوش 
می‌کنند و دیده‌ام در شبکه‌های اجتماعی هم دست به 
دست می‌شود. آقای شهرام ناظری و زنده‌یاد شجریان 
هم در این برنامه اجــرا داشتند. مرحوم شجریان و 

آقای ناظری بعد از من به گروه شیدا اضافه شدند.

 محدودیت و ممنوعیتی نداشت 
به گلریز می‌گویم برخی از نزدیکان آقای لطفی گفته‌اند 
ایشان در ماه‌های نزدیک به پیروزی انقلاب چون از 
طرف رژیم شاه، زیر ذره‌بین قرار گرفته بود و به‌سختی 
می‌توانست کار کند،گروهش را به زیرزمین خانه‌اش 
می‌برد و آنجا کار می‌کردند. شما از فعالیت‌های زیرزمینی 

آنها خبر داشتید؟ 
می‌گوید: تا جایی که من خبر دارم آقای لطفی هیچ‌وقت 
نه قبل از پیروزی انقلاب و نه بعد از آن تحت فشار 
نبود و ممنوعیت و محدودیتی بــرای کــار نداشت. 
می‌دانم گروه چاووش را راه‌اندازی کرد. اما ما آزادانه 
در رادیو و تلویزیون در زمینه موسیقی سنتی فعالیت 
داشتیم و هیچ‌کس مانع کارمان نبود. اگر محدودیتی 
به وجود می‌آمد حتما به من می‌گفت. ما سال 56 حتی 
به تلویزیون رفتیم و برنامه اجرا می‌کردیم. یادم هست 
همان زمان آقای لطفی یک کار برای بهار و نوروز ساخت 
که خواننده‌اش من بودم و در بخشی از آن می‌خواندم: 

، تازه‌تر / بهار کیستی؟...« » ای از بهار تازه‌تر
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 در این دنیا هر کسی 

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

ــزی شــنــاخــتــه  ــ ــی ــ بــــه چ
می‌شود. ممکن است 
شما هزار جور فعالیت 
چند  و  بکنید  مختلف 
شغل را همزمان پیش 
ببرید و بعد از ۱۲۰سال 
چند اثر و یادگار از شما در این دنیا باقی بماند. 
اما این که بعد از وفات مردم ما را به کدام کارمان 
بشناسند، حکایت عجیبی است؛ حکایتی که 
اصلا ربطی به فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی 
ندارد. اصلا مهم نیست فلان خواننده چقدر 
ج تبلیغات کرده تا مردم  در طول زندگی‌اش خر
فــان آهنگش را به یــاد بسپارند و او را با آن 
آهنگ یاد کنند. دنیا، کار خودش را می‌کند. آن 
مشخصه‌ای کــه خـــودش دوســـت دارد را در 
دلش نگه می‌دارد و بقیه را می‌سپارد به همان 

 . نوشته‌های روی سنگ قبر

چند روز پیش وقتی داشتم یکی از رسانه‌های 
خارجی را روی تلفن‌همراهم بالا و پایین می‌کردم 
با یک خبر در صــدر اخبار آن رسانه معروف 
روبه‌رو شدم: »فوری: مرگ صاحب معروف‌ترین 
خنده دنیا« اول با خــودم فکر کــردم صاحب 
معروف‌ترین خنده دنیا کیست؟! و بعد گفتم 
اصلا چه فرقی می‌کند چه کسی باشد. همین 
که بعد از مرگ از آن شخص با این عنوان یاد 

می‌کنند ،خودش بامزه است.
خوان خویا بورخا با نام هنری ریسیتاس- که 
در زبان اسپانیایی به معنی آقای خنده است- 
در  شهرتش  بــود.  اسپانیایی  کمدی  بازیگر 
بازیگری آنقدر جهانی نبود که رسانه‌ای عربی 
در این سر دنیا برای یک بازیگر درجه چندم 
اسپانیایی در آن سر دنیا »خبر فــوری« بزند. 
دلیل شهرتش در جهان چیز دیــگــری بــود. 
سال ۲۰۱۵ با یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی 
ریسیتاس در اینترنت شوخی شد و با گذاشتن 
زیرنویس‌های مختلف، نقیضه‌های مختلفی 
از حرف زدن و خنده این مرد در جهان دست 
به دست شد و خیلی زود او با آن همه سابقه 
هنری و بازیگری بــه یــک عــنــوان در ایــن دنیا 

شناخته شد: »آقای خنده!«

ــاز پیک   پــیــش از آغـ

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

ــا، در یــک  ــ ــرون ــ ســــوم ک
مجلس مهمانی که به 
ــی از  ــ ــ ــرخ ــ ــ افـــــتـــــخـــــار ب
موفقیت‌ها برگزار شده 
بــود، مهمانان در کنار 
یـــکـــدیـــگـــر مـــشـــغـــول 
ــد و  ــودنـ گـــپ‌وگـــفـــت  بـ
میزبانان نیز به پذیرایی از آنها با اقسام اطعمه 
ــوارد  ــر و ســایــر مـ و اشــربــه و فــیــنــگــرفــود و دسـ
می‌پرداختند. در این هنگام پیرمردی که جزو 
مهمانان بود از جا برخاست تا به سرویس بهداشتی 
برود. اما وقتی که از جایش برخاست تا به سمت 
سرویس بهداشتی عزیمت کند، عصای خود را 
به‌صورت برعکس روی زمین گذاشت و از آنجا 
که عصا روی دسته خود که حالت خمیده داشت 
قرار داشت، پیرمرد با حالتی نامتعادل از جلوی 
مهمانان گذشت تا به سرویس‌بهداشتی برود. 
در ایــن لحظه یکی از مهمانان که دچــار حالت 
شعف و سرخوشی خاصی شده و از عقل سلیم 
ــود، بــا تــصــور ایــن‌کــه پــیــرمــرد  ــ فــاصــلــه گــرفــتــه ب
هوش‌وحواس درست و حسابی ندارد و از روی 
بی‌حواسی عصای خود را برعکس گرفته است، 
شروع به تمسخر وی کرد. وی سپس از پیرمرد 
پرسید: حاجی، چــرا عصاتو سر و ته گرفته‌ای؟ 
پیرمرد به مهمان بیخود نگاه کرد و گفت: چون 
ته عصایم خاکی است و اگر روی زمین بگذارم 
ممکن است فرش صاحبخانه کثیف شود. برای 
همین است که عصایم را برعکس می‌گذارم. وی 
؟ مهمان بیخود  افزود: حالا فهمیدی مرتیکه خر
که از رفتار خود شرمنده شده بود سرش را پایین 
انداخت و گفت: بلی. پیرمرد که تازه گرم شده 
بود افزود: چه زیبا گفت دکتر شریعتی، برای کسی 
که می‌فهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای 
کسی که نمی‌فهمد هر توضیحی اضافه است. 
آنــان که می‌فهمند عــذاب می‌کشند و آنــان که 
نمی‌فهمند عذاب می‌دهند. پیرمرد همچنین 
برای آن‌که ضربه نهایی را نیز به وی بزند گفت: 
چه زیبا گفت پروفسور سمیعی که مهم نیست 
چه مدرکی دارید، مهم اینه که چه درکی دارید. در 
این لحظه سایر مهمانان ریختند و مهمان بیخود 
را که از خجالت آب شده و روی زمین ریخته بود 
با دستمال و لگن جمع کردند و بیرون بردند و 
گذاشتند خشک شود، جمع شود بلکه در آن 

صورت بار دیگر پسندیده شود.
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توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای روز گذشته در اولین روز سفر خود به استان گیلان در جمع مردم رشت درباره مفهوم 
واقعی اقتدار و ابعاد مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفتند. ایشان در بخشی از سخنان خود از 
تمام کسانی که توانایی و همت در دست گرفتن مقام ریاست‌جمهوری را در خود می‌بینند، دعوت کردند برای 
لوده کردن فضای  انتخابات ثبت‌نام کنند. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با اشاره به تلاش‌ رادیوهای بیگانه برای آ
انتخابات ریاست‌جمهوری و کاهش حضور مردم در این عرصه گفتند: دشمنان ملت در درجه اول بی‌رونق 
کردن این انتخابات را دنبال می‌کنند. البته ممکن است کسی را بر کس دیگری نیز ترجیح دهند اما هدف 

اصلی آنها عدم حضور ملت در پای صندوق‌های رای است. )صفحات یک و 2(

بوق اشغال با دکتر محمدجواد لاریجانی 
اولین جشن تولد؟ در خانواده ما مرسوم نبوده و نیست. 

اسباب‌بازی مورد علاقه؟ اسب. 
اولین خنده از ته دل؟ تولد زینب، دخترم.

گاهی  امــا  بگویم  می‌کنم،  فکر  را  آنچه  می‌کنم  سعی  نمی‌زنید؟  حــرف  شمرده  خیلی 
دوزاری‌ام دیر می‌افتد. 

آخرین‌بار از چه پشیمان شدید؟ اگر جنسی را بخرم هرگز پس نمی‌دهم.
آخرین‌بار برای چه گریستید؟ برای مرگ عمه‌ام که مادرخانمم هم هست و اخیرا فوت کرده.

گورباچف؟ به خانم دباغ گفته بود من شما را یک زن انقلابی می‌دانم و می‌خواهم با شما 
دست بدهم اگر هم در اسلام خلاف است بگذارید من به جهنم بروم. 

 . میزان اعتقاد به فال حافظ؟ صفر
بهترین سرگرمی؟ رفتن به مازندران و کوه‌‌های لاریجان همراه با خانواده. 

به لهجه مازندرانی صحبت می‌کنید؟ بله. این‌طوری با مردم مازندران احساس نزدیکی 
بیشتری می‌کنم.

عباس کیارستمی؟ کارگردان قابل. 
حسن روحانی؟ شخصیتی بسیار باارزش.
غلامحسین کرباسچی؟ تهران را سبز کرد. 

محسن رضایی؟ فداکاری‌هایش را هیچ‌کس نباید فراموش کند. 
سیدمحمود دعایی؟ دنیایی از رفاقت. 

محسن مخملباف؟ تحولات فکری‌اش برایم جالب است.
بهزاد نبوی؟ در مواردی که بی‌ربط صحبت می‌کند بقیه‌اش بد نیست.

مجید انصاری؟ نسبت به آیین‌نامه‌ها علاقه‌مند و حساس. 
یک پیغام به سیاستمداران هزاره‌ بعد؟ مواظب باشند که در کشاکش امور توفان‌های 
اطلاعاتی آنها را با خود نبرد، چراکه سیاستمداران راحت اغوا می‌شوند و در دنیای پیچیده 

و سریع خط را از دست می‌دهند. )‌صفحه 5(

اعتصاب بزرگ در هالیوود 

یکا  آمر سینمای  تهیه‌کنندگان  و  نویسندگان  یــگــران،  بــاز اعــتــصــاب 
هفت‌میلیارد دلار به اقتصاد لس‌آنجلس ضرر می‌رساند و یکصدهزار 

نفر را بیکار می‌کند.
بازیگران و نویسندگان صنعت سینمای این کشور کمتر از دو روز فرصت 
دارند تا برای ادامه همکاری به یک توافق دوطرفه برسند. در غیر این 
صورت اعتصاب بزرگ بازیگران و نویسندگان شروع خواهد شد. این 
تهدید اصلا غیرجدی نیست و جنگ ستارگان با تهیه‌کنندگان را روی 

کره خاکی به نمایش خواهد گذاشت. )صفحه 3( 

آغاز ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری 
ثبت‌نام از داوطلبان ریاست‌جمهوری از امروز همزمان با تشکیل هیات‌های 
اجرایی به مدت پنج روز حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه صورت می‌گیرد. 
پس از اتمام ثبت‌نام شورای نگهبان به مدت 10روز فرصت خواهد داشت تا 

صلاحیت داوطلبان را بررسی کند.
تاکنون علی فلاحیان، دکتر احمد توکلی، مهندس اصغرزاده، دکتر سیدمحمود 
کاشانی، دکتر حسن غفوری‌فرد، سیدمنصور رضوی، دکتر سعید رجایی‌خراسانی 
و اسماعیل ططری برای شرکت در هشتمین انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام 
آمادگی کرده‌اند. از سیدمحمد خاتمی، دکتر جاسبی و محمدرضا رحیمی نیز 

به‌عنوان کاندیداهای ریاست‌جمهوری نام برده می‌شود. )صفحه 2(

 مقطع 
حساس‌کنونی

مکالمه پیر و جوان 
در بستر مهمانی
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تلنگر

مرگ آقای خنده!

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

 سَبیلی 
ْ

رْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ وسَهّل
ّ

اللهمّ وف

 الی 
ً
 حَسَناتِهِ یا هادیا

َ
بول

َ
الی خَیراتِهِ ولا تَحْرِمْنی ق

الحَقّ المُبین.

خدایا، در این ماه بهره ام را از برکت هایش کامل 

گردان و راهم را به سوی نیکی هایش هموار نما 

، ای  و از پذیرفتن خوبی هایش محرومم مساز

. هدایت کننده به سوی حق آشکار

شــهادت دکتر مرتضــی مطهــری )1358ش( و 
روز معلم

 تــرور ناصرالدین‌شــاه بــه دســت میــرزا رضای 
کرمانی )1275ش(

امروز در تاریخ

ســــال 57 هــــر چــــه بــــه پیــــروزی انقــــاب نزدیــــک 
ــردم  ــ ــرف م ــ ــیقی از ط ــ ــای موس ــ ــدیم، گروه‌ه ــ می‌ش
بیشــــتر تحــــت فشــــار قــــرار می‌گرفتنــــد و کارشــــان 
محدودتــــر می‌شــــد. انقــــاب کــــه پیــــروز شــــد، بــــرای 
مــــا کــــه در زمینــــه موســــیقی ســــنتی کار می‌کردیــــم 
بــــه ســــمت  نیامــــد و  مشــــکل جــــدی پیــــش 
ــــی رفتیــــم. آقــــای لطفــــی ریاســــت  موســــیقی انقلاب
مرکــــز حفــــظ و اشــــاعه موســــیقی را بــــه عهــــده 
گرفــــت کــــه دفتــــرش در خیابــــان نجات‌اللهــــی 
ــــود و ســــال 58 چنــــد کار انقلابــــی هــــم ســــاخت کــــه  ب
ــــه  ــــود ک ــــد« ب ــــرای امی ــــران، س معروف‌ترینــــش »ای ای
ــــی هــــم ســــر  ــــد و خیل ــــاد شــــجریان آن را خوان زنده‌ی
ــازان را هــــم لطفــــی ســــاخت  ــ ــرد. آواز جانب وصــــدا کــ
کــــه مــــن خواندمــــش. بعــــد از ایــــن کارهــــا بــــود کــــه 
ــــا زود  ــــت ام ــــا رف ــــه اروپ ــــی ب ــــفر کوتاه ــــی، س ــــای لطف آق

ــاره رفــــت و حــــدود 20ســــال  ــ ــــی دوب برگشــــت، ول
ــــاز هــــم در زمینــــه موســــیقی ایرانــــی  آنجــــا مانــــد. ب
کار کــــرد. بعــــد از بازگشــــتش بــــه ایــــران، دیگــــر 

ارتباطــــی بــــا او نداشــــتم امــــا دورادور 
پیگیــــری می‌کــــردم و می‌دانســــتم 

بــــا همــــه وجــــود بــــرای موســــیقی 
ســــنتی ایــــران کار می‌کنــــد و 
اصــــا نگــــرش و نــــوع کارش 
قــــا  تفا ا و  ه  د نکــــر تغییــــر 
پرکارتــــر هــــم شــــده. آقــــای 
لطفــــی حــــق زیــــادی بــــه گــــردن 
موســــیقی ســــنتی ایــــران دارد 

بــــا گروه‌هایــــی کــــه تشــــکیل 
مــــی‌داد و هنرمنــــدان خــــاق 

ــع  ــ ــم جم ــ ــه دور ه ــ ــتعدی ک ــ و مس

ــران  ــ ــد ای ــر ضــ ــ ــم ب ــرد. هیچ‌وقــــت هــ ــ می‌ک
یــــا ضــــد انقــــاب کاری نکــــرد. عاشــــق 
ــود.  ــ ــران ب ــ ــیقی ای ــر و موســ ــ ــران و هن ــ ای
ایــــن کــــه می‌گوینــــد بــــا انقــــاب زاویــــه 
پیــــدا کــــرد کــــه از ایــــران رفــــت، یــــک 
مشــــت حــــرف بیهــــوده و دروغ 
اســــت. او همــــه عمــــر خــــود را 
بــــه پــــای موســــیقی اصیــــل 
ایــــران گذاشــــت و هرگــــز 

ــه نرفــــت. ــه بیراهــ ــ ب

آوازهای انقلابی تا مهاجرت و بازگشت به ایران  از 

 12اردیبهشت سال 93 خبر درگذشت محمدرضا لطفی در همه جا پیچید. چند نسل با 
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

، تار و نی او مانوس بودند و باورش سخت بود لطفی دیگر نیست که از ته دل و با  نوای سه‌تار
همه وجود برای موسیقی سنتی ایران بنوازد و موسیقی بسازد و مردم را عاشق موسیقی 
سنتی ایرانی نگه‌دارد. به موسیقی سنتی وقار ببخشد و در دنیایی که از هر طرف صدایی به 
نام موسیقی و آواز پخش می‌شد، ثابت کند موسیقی اصیل اصولی درست دارد که باید آنها 
ع نشستن‌اش و ساز  را حفظ کرد و هر صدایی، موسیقی نیست. مرحوم لطفی پرستیژ و استایل خاصی داشت. از نو
به دست گرفتن‌اش تا مرام و برخوردش با اهالی موسیقی و مردمی که به روش‌های مختلف ارادت خود را به او نشان 
می‌دادند. شاید اگر عمر لطفی به دنیا بیشتر بود، موسیقی سنتی ایران اکنون حال و روز و شرایط بهتری داشت و 

جوانان بیشتری با این موسیقی همراه می‌شدند، چرا که لطفی راه و رسم ارتباط با جوانان را بلد بود. در 
، خواننده ایرانی هم‌صحبت شدم تا او برایمان از  یز سالگرد درگذشت زنده‌یاد لطفی با محمد گلر

دوست دیرینه‌اش بگوید و این که لطفی چگونه » لطفی« شد و در اوج ماند و در اوج رفت.
فه  کا

د ما ا د میر

هر 
: م

س
عک

، دوست قدیمی زنده‌یاد محمدرضا لطفی  در سالروز درگذشت این آهنگساز از او می‌گوید یز محمد گلر

لطفی، وقار موسیقی ایران بود


